
یادداشت
ادعاهایی از جنس قاشق ماست و دریای دوغ

یکم: کتب دوران دبستان ما، حکایت های بعضاً حکیمانه ای در خود داشت. یکی ماجرای »زکریای 
رازی« کاشف الکل بود؛ که گویا ابتدا مانند بسیاری دیگر در پی کشف »کیمیا« بود؛ ماده ای که 
فکر می کردند اگر آن را به فلزی دیگر بمالند، آن را به طلا بدل کند. رؤیایی که تا امروز هم تحقق 
نیافت چون اساساً چنین چیزی وجود ندارد. رازی، اما راضی نمی شد و ادامه می داد. تا اینکه در 
یکی از آزمایش هایش که احتمالاً با مواد اشــتعال زا انجام شده بود، براثر حادثه، بینایی خود را از 
دست می دهد. نزد کحال )چشم پزشک( می رود. طبیب چشم او را با موفقیت معالجه می کند، آنگاه 
جمله ای به او می گوید که در تاریخ ماندگار می شود. طبیب به حکیم گفته بود: »کیمیا این است، 
نه آنچه تو در جستجوی آنی!« که اشاره طبیب به حرفه و تخصص خود بود و البته و معجزه اش 

که نابینایی را شفا داده بود.
دوم: حکایت دوم مقدمه این نوشتار را هم شاید شنیده اید؛ ساده دلی کاسه ماستی برگرفته کنار 
دریا رفت. با قاشق، ماست به درون دریا می ریخت. رهگذری او را پرسید: »چه می کنی؟« گفت: 
»دارم دوغ درست می کنم!« گفت: »نادان! مگر با یک کاسه ماست، می شود آب دریا را دوغ کرد؟« 

جواب داد: »می دانم نمی شود، ولی اگر بشود، چه شود!«
حقیقتاً هر دو حکایت، به ویژه دومی، حکایت بسیاری از مسئولان و سیاست های خرد و کلان ما 
است. بسیار دیده ایم که بر یک تصمیم اشتباه، سال ها پای فشرده ایم، اما چونان خودرویی در اتوبان 
بدون دوربرگردان، همچنان به پیش می رانیم. تاریخ پر از داستان کشورها و مسئولانی است که هر 
جا احساس کردند راه را اشتباه رفته اند در اولین دوربرگردان، فرمان چرخاندند و مسیر اشتباه را 
تصحیح کرده اند. در کشور اما حکایت به این سرراستی نیست. اینجا سخن جز از پایداری نتوان 
گفت. ایده هایی خارج از ظرفیت دیپلماسی کشور، روابط خارجی نه چندان مفید با مسئله دارترین 
کشورها، نصب و استفاده از ضعیف ترین نیروهای سیاسی یک جناح خاص که در تمامی انتخابات 
حداقل آرا را به خود اختصاص داده بودند، امروز چنان عرصه معیشــت را بر ملت تنگ کرده که 
اضطراب دو ماه بعد می رود که خانواده ها را از هم فرو پاشد. گویا آنچه در ذهن تصمیم گیران ما 
می گذرد، حکایت همان دریا و دوغ است. شاید مواضع و ادعاهای یک وزیر مستعفی نمونه خوبی 
برای این وضعیت باشد؛ کسی که بدون داشتن کارنامه اجرایی موفق تنها به صرف داشتن ادعاهایی 
از جنس قاشق ماست و دریای دوغ )که البته به مدد برخی رسانه های متعلق به بیت المال بسیار 
امکان پذیر جلوه داده می شد( به وزارتی می رسد که مقدرات و معیشت بیشترین تعداد ایرانیان را 

مستقیماً زیرپوشش دارد؛ تمامی کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان و البته خیل عظیم بیکاران.
بــه این ادعاهای او دقت کنید؛ »اگر در بخش کشــاورزی از منابع اســتفاده کنیم، تبدیل به 
دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان می شــویم. اگر همگام با این اقدام از ظرفیت های دانش بنیان 
استفاده کنیم و از نفت و گاز به جای خام فروشی، تولید کنیم به سومین قدرت اقتصادی جهان 
و اگــر همگام با این دو، از بخش های دیگر تجارت مانند حمل ونقل، دریا خدمات مالی و معادن 
استفاده کنیم و انشا الله هم زمان جمعیتمان به 150 میلیون نفر برسد، می توانیم به نخستین قدرت 

اقتصادی جهان تبدیل شویم.«
شوربختانه این سخنان خیال پردازانه بدون هیچ گونه امکان راستی آزمایی، زمینه ارتقای او را تا 
سر حد وزارت فراهم می کند. آن هم در سرزمینی که در فرهنگ آن، ملای رومی »اگر« را تقبیح 
کرده و گفته است: »آن غریبی خانه می جست از شتاب/دوستی بردش سوی خانه خراب/گفت او 
این را اگر سقفی بدی/پهلوی من مر ترا مسکن شدی/هم عیال تو بیاسودی اگر/در میانه داشتی 

حجره دگر/گفت آری پهلوی یاران بهست/لیک ای جان در اگر نتوان نشست.«
یعنی هشت صد سال پیش به ما تذکر داده اند که با »اگر« و »اما« نمی توان طرح ریخت؛ حتی 
برای سقفی کوچک. ولی امروز، در میانه جریان خروشان اطلاعات، یکی پیدا می شود مشتی »اگر« 
می فروشد و وزارتی فربه می خرد. او البته در نهایت ناتوانی وادار شد تا عطای وزارت را به لقای آن 
ببخشد، اما چشم انداز نشان نمی دهد که تأثیری داشته باشد؛ چراکه شواهد نشان می دهد جانشین 
احتمالی او نیز مســیری مانند مســیر ترقی او طی کرده و احتمالاً از پله تا ساختمان وزارت بالا 

خواهد رفت.
برگردیم به همان ماجرای کیمیاگری زکریای رازی خودمان؛ کاش مسئولان و تصمیم گیران، 
دست از این کیمیاگری بیهوده بردارند و بپذیرند که افسانه ها، الگوی خوبی برای حکمرانی نیست.

    محمد زرین
   فعال مدنی

یادداشت
از گشت ارشاد تا گشت انکار

 هر کنشی را واکنشی است، هر عملی را عکس العملی است، 
هر صبری را اصراری است، هر تأثیری مقدمه تأثر است و هر 
خشــونتی را موجب نفرت و هر امر شگفت را حالت حیرت 
است و متأسفانه ارشاد را انکار به همراه آمده است، بدین معنا 
کــه گاه مردمان این مرزوبوم را یارای دیدن خود واقعی یک 
پدیده نیست و میل به انکار غوغا می کند و نه تنها ما چنین 
می شویم بلکه گاه آنان که خود مرتکب برخی اعمال هستند 
از دیدن نتایج عمل خویش نیز چنان بیزار می شــوند که دو 
راه می جویند؛ یکی انکار اســت و دیگری اصرار و توجیه که 
چاره ای جز این نمی یابند. انکار از یک ســو و توجیه از سوی 
دیگر و ما حیــران از رؤیت نتایج یک پدیده که گویی آمده 
بود تا ما را چنان ارشاد کند که ما زیر سایه آن رشد کنیم و 
به تعالی برسیم و با دیدن آنان احساس امنیت اخلاقی در ما 
پایدارتر از همیشه شود و با دیدن رفتار و کردارشان آرامش را 
در وجود خویش جستجو کنیم؛ اما حال که بازخورد رفتارشان 
پریشــانی احوال است و انکار توأم با اصرار خودشان، هر یک 
در پی مقصر می شتابند و تقصیر را چون یک گوی گردان در 
شــبی تاریک می غلتانند و با درخشش اولین شعاع های نور 
واقعیت هر یکســر در گریبان توجیه فرومی برند که سبب و 
مســبب آنچه روی داد چه کسی و چه کسانی بوده اند؟ که 
راه ما این بیراهه نبوده اســت و اصرار که ما راه خویش را از 
بیراهه می شناسیم، لکن غافل از آن می شوند که آنچه از خود 
می نمایند چون بازی یک بازیگر ناشــی است؛ اگر نگویم که 
سایه بازی اســت و صرفاً حرکاتی است که خود ابعاد تحیر 
را تا مرحله تخیل رشد می دهد و نه تنها بابی در ابواب ارشاد 
نیست، بلکه میل می یابد که انکار کند. گاهی آن چنان درگیر 
مناسک و توجیه رفتار خویش می شوند که فراموش می کنند 
هدف از گشت ارشاد چه بوده است. حال آنکه کنش آنان چه 
واکنشــی به همراه آورده و این واکنش ها آیا برآمده از نیات 
آنان بوده است یا خیر؟ آنچه در جامعه امروز ما رخ می دهد، 
بی گمان قابل تغییر اســت و اموری نیســتند که بودنشان و 
تحملشان به هر قیمت لازم و ملزوم یکدیگر باشد. اگر مسیر 
غلط است، اگر راه به بیراهه می رود و اگر این کنش، واکنشی 
غیر از نیات خیرخواهان به همراه دارد و اگر تأثیر یک رفتار 
موجــی منفی به بار می آورد و اگــر کارکرد یک اقدام را جز 
کژکارکرد نتیجه ای دیگر نیست؛ بهتر است اندکی تأمل، تفکر 
و عقلانیت پیشه رهروان این راه شود که شاید چاهی در این 
بیراهه، آنان و ما را به انتظار نشسته است و همین توقف، راه 
نجات ما و آنان باشد. اصلاً شاید آنجا که برخی سکوی پرتاب 
تصورش می کنند پرتگاهی باشد هولناک! پس تا همچنان 
راهی به سوی دوربرگردان دیده می شود، راه را باید بازگشت، 
حداقل توقف و تأمل لازم است و از اصرار بر مسیر خطا هیچ 
خردمندی سود نبرده است؛ که موجب حیرت دلسوزان است 
و نفرت مردمان و واکنش منفی و بازخوردی تلخ! امید است 
که خردمندی بر پافشاری عده ای که بذر می پاشند بر کشتزار 

نفرت، غالب آید و موجب تغییر رفتار آنان را پدید آورد.

    پژمان شربتی
   روزنامه نگار

یادداشت
پیامدهای طرد سرمایه های ملی

روایت شلیک از سوی مأمور گشــت ارشاد به رضا مرادخانی 
و حواشــی  اتفاق افتاده پیرامون آن، یکی از آن رویدادهای تلخ 
و بسیار ناراحت کننده روزهای اخیر است. بحث فقط بروز رفتار 
نامناسب و شلیک تیر از سوی یک مأمور به شهروند ایرانی نیست 
که این نیز جای بســی ایراد اساسی دارد، بلکه در اینجا جایگاه 

سرمایه های کشور مدنظر است.
مرادخانی غریبه نیست، او نامی آشنا در ورزش حرفه ای بوکس 
است. او از سال 1۳۸۸ به مدت هفت سال به صورت رسمی عضو 
تیم ملی بوکس بوده اســت. در این مــدت او به جز قهرمانی در 
رقابت های استانی و کشــوری، به مقام اول مسابقات دهه فجر 
انقلاب اسلامی و مدال طلای مسابقات بین المللی »جاده ابریشم 
باکو« دست یافت. معتبرترین مدال مرادخانی به سال 1۳94 و 

نشان برنز رقابت های آسیایی تایلند برمی گردد.
بعضاً بروز رفتارهای غلط و برآمده از سلیقه های کاملاً شخصی، 
فرهنگ خانوادگی اشــتباه و انجام وظایف با چاشنی عصبیت و 
پرخاشگری از سوی کارمندان مدیریت شهری، مأموران انتظامی 
و حتی کارکنان وابسته به نهاد دولت به پای کلیت ساختار سیاسی 
نوشته می شود. به عنوان مثال؛ چندی پیش دقیقاً در ساعت اکران 
فیلم شیار14۳ در سالن اجتماعات دانشگاه شاهد یکی از نیروهای 
حراست به دلیل نامشخص مانع ورود کارگردان به سالن موردنظر 
می شود. برخورد خشن و بدون توجیه یکی از کارکنان حراست 
پالایشــگاه با پرسنل پرســتار یکی دیگر از همین موارد است. 
برخوردهای خارج از عرف برخــی مأموران نیروی انتظامی که 
منجر به عذرخواهی رئیس پلیس از مردم شده است و... این همه 
در نهایت امر و حتی پس از معذرت خواهی و پذیریش آن از سوی 
فرد آسیب دیده به پای نهاد مربوطه و در نهایت ساختار سیاسی 
گذاشــته می شود؛ شاید فرد آسیب دیده از خیر پیگیری قضایی 
ماجرا بگذرد، اما جراحت وارد آمده به جسم و روان او و خانواده اش 
فراموش شدنی نیست. در آن سوی ماجرا نیز بروز هرکدام از این 
رفتارهای نادرســت، چیزی به غیراز تحمیل هزینه های بی جا به 

حکومت نیست.
بر اســاس اطلاعات منتشرشده از سوی »رصدخانه مهاجرت 
ایران« وابســته به پژوهشکده دانشگاه شریف در سال های اخیر 
5۸ورزشکار ایرانی که در گذشته موفق به کسب مدال شده بودند، 
به کشورهای خارجی مهاجرت کرده اند. بدون ذره ای تردید برای 
هر کدام از ورزشکاران تا رسیدن به مرتبه حرفه ای شدن و کسب 
جایگاه قهرمانی مبالغ و انرژی بســیاری در بخش های مختلف 
هزینه های شده است. اینکه ورزشکار حرفه ای به دلیل بسیاری از 
مسائل ازجمله نداشتن حس رضایت و تحمل سختی های ورزش 
حرفه ای رفتن و حضور در میادین ورزشی را برای سایر کشورها در 
مقایسه با ماندن در وطن بهتر بداند، برآمده از رفتارهای نادرست با 
چنین سرمایه هایی است. رفتارهایی که گاه عرصه بر هر افراد تنگ 
و غیرقابل تحمل می کند و شخص موردنظر راهی ندارد مگر رفتن.

سرمایه های وطن، در هر جایگاه و مرتبه ای، حتی هنگامی که 
از برخی مدیریت های عجیب وغریب برخی مسئولان گلایه دارند 

و زبان به انتقاد باز می کنند ، نیازمند حراست و احترام هستند.

    رضا صادقیان
   کارشناس سیاسی

یادداشت
رسانه ملی؛ استراتژی دفع اکثریت و جذب مخاطب خاص

پس از انتخاب پیمان جبلی به عنوان ریاست سازمان صداوسیما امیدواری به این دستگاه عریض 
و طویل وارد دوران تازه ای شد. برخی مواضع او روزنه ای از امید را میان جامعه باز کرد؛ گویی که در 
حال بازسازی اعتماد ویران شده مردم به رسانه ملی بود؛ انتشار اخباری که در مدیریت های قبلی 
به مثابه انتشار اخبار محرمانه بود بخشی از این روند به نظر می رسید؛ اتفاقاتی از قبیل اعلام هک 
شــدن سامانه سوخت در همان روز اول، پخش تصویر دخترانی که جلوی دانشگاه تهران کشف 
حجاب کرده بودند و واکنش ها به آن، نشان دادن اعتراض معلمان و بازنشستگان مقابل مجلس 
نیز بخشی از این شروع معقول بود که با وعده رئیس جدید مبنی بازگشت عادل فردوسی پور به 
تلویزیون برخی را به تغییر خطی و مشی صداوسیما امیدوار کرده بود؛ موضوعی که اما انگار در حد 
همان چند خبر متوقف ماند. اخیراً پیمان جبلی آب سردی را روی دست منتظران به تغییر ریخت 
و اعلام کرد که بازگرداندن فردوسی پور دست من نیست. جرقه های کوچکی که می توانست روشن 
شود و موجبات امیدواری مردم و بازگشت اعتمادشان به رسانه ملی شود، ولی نشد.اتفاقات عجیبی 
که برای دو بانوی اصلاح طلب خانم ها شجاعی و ملاوردی در برنامه جهان آرا در شبکه افق، موجب 
ناراحتی بخشــی از فعالان سیاسی و مدنی شد. شهیندخت ملاوردی و زهرا شجاعی که پس از 
حاشیه سازی های این برنامه درباره وضعیت زنان در دولت های گذشته دعوت شده بودند تا از خود 
در برابر اتهامات طرح شد، دفاع کنند، با رفتاری مهندسی شده و البته دور از اخلاق حرفه ای مواجه 
شده و به ناچار مجبور به ترک برنامه شدند. همه این موارد تأییدی بود بر این موضوع که خط مشی 
صداوسیما به جای اینکه از ریاست سازمان صادر شود، این رئیس رسانه ملی است که باید خود 
را با روند موجود وفق  دهد. نقد امروز دلســوزان درباره عملکرد صداوســیما در جهت تحقق این 
آرزوست که مردم به خصوص جوانان نسل امروز و فردا دوباره با تلویزیون آشتی کنند؛ مخاطبانی 
که تحت تأثیر رسانه های غربی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور دچار دگرگونی های فرهنگی 
می شوند. برای تشریح بهتر وضعیت عملکرد صداوسیما به مواردی اشاره می کنیم؛ وقتی اتفاقاتی 
در ایران می افتد، پس ازاینکه فضای مجازی و همچنین شــبکه های ماهواره ای خارج از کشور بر 
موج خبری آن سوار می شوند و تحلیل های جهت گیرانه خود را به مخاطب ارائه می کند، با تأخیر 
قابل توجه صداوسیما به عنوان مهم ترین پایگاه رسانه ای کشور وارد ماجرا می شود و به آن می پردازد 
که خود موجب سلب اعتماد از سوی مردم می شود. هنوز گزارش صداوسیما را درباره شیوع کرونا 
در شهر قم از یاد نبرده ایم؛ گزارشی که ورود ویروس کرونا به ایران را تنها شایعه ای اعلام کرد.یکی 
دیگر از انتقاداتی که به وضعیت صداوسیما در چند دهه اخیر همواره وجود داشته، عدم رعایت 
اعتدال بین سلایق مختلف سیاسی است. در این امر سال هاست صداوسیما چرخش بیشتری را 
نسبت به یک جناح خاص داشته و موجبات اعتراض بدنه اجتماعی و چهره های جناح مقابل را 
فراهم آورد؛ تا جایی که در دولت یازدهم و دوازدهم این اعتراض از ســوی دولتمردان و در رأس 
آن ها رئیس جمهور نیز مطرح شد. وجود برخی چهره های جنجالی از یک سلیقه خاص سیاسی 
و فرهنگی در برنامه های این رسانه، در حالی است که سال هاست کسانی چون هادی خانیکی، 
هوشنگ ابتهاج، شفیعی کدکنی، محمود دولت آبادی، اصغر فرهادی، محمدرضا شجریان، عباس 
کیارستمی، ناصر تقوایی، اسلامی ندوشن و ده ها چهره فرهنگی دیگر مجوز ورود به آن را نداشته اند؛ 
کسانی که به لحاظ توجه مردم می توانست سرمایه اجتماعی بزرگی برای رسانه ملی فراهم آورد.

در حوزه سیاست چه بسیار کسانی که از همین رسانه مورد تهمت وافترا واقع شدند، اما کدام یک 
توانســته اند بر اساس قانون در آن رسانه حاضر شوند و به اتهامات پاسخ دهند؛ آیت الله هاشمی 
رفسنجانی، سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، علی اکبر ناطق نوری و ده ها 
چهره سیاسی دیگر که سال هاست در برنامه های گوناگون به بهانه های مختلف عملکردشان زیر 
سؤال رفته و نتوانسته اند از خود دفاع کنند.فرار بسیاری از مجریان و هنرمندانی که از رسانه ملی با 
مردم ارتباط گرفته بودند و از آن طرف مردم بسیاری را به این رسانه جلب کرده اند؛ بخش دیگری 
از کارنامه نامطلوب این سازمان است؛ عادل فردوسی پور، محمدرضا حیاتی، مزدک میرزایی، ایرج 
طهماسب، ســروش صحت، رضا عطاران و...نشان دهنده استراتژی معیوب دفع اکثریت و جذب 
گروهی مخاطب خاص است؛ رویکردی که در دنیایی که رسانه با مخاطب خود زنده است، گامی 
بزرگ در جهت مرگ رسانه ملی ارزیابی می شود و اگر برای آن فکری نشود، این بیمار در حال 

احتضار زودتر ازآنچه متولیان آن می اندیشند به کام مرگ فرو خواهد رفت.

    مهدی دهقان نیری
   فعال مدنی

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

استقبال شدید برخی نمایندگان از بازداشت چهره های 
رسانه ای جریان موسوم به ارزشی

آمدنیوز به شیوه 
اصول گرایی

همدلی|    فعالان شــبکه های اجتماعی نزدیک 
بــه اصولگرایان آخــر هفته خوبی نداشــتند و 
آن گونه که منابع رســمی اعلام کردند چند تن 
از چهره های مشهور این جریان از سوی سازمان 
اطلاعات سپاه پاســداران بازداشت شدند. اواخر 

هفته گذشته زمزمه هایی در شبکه های اجتماعی 
منتشــر شــد مبنی بر این که فردی به نام علی 
قلهکی بازداشت شده اســت. قلهکی چند کانال 
تلگرامی را در اختیــار دارد که مطالب مختلفی 

ازجمله اخبار خاصی را در آن نشر می دهد. 
2

4

کنترل ذره  بین  یر  ز دانشگاه 
از اخراج نعمت احمدی تا تعلیق یک دانشجوی معترض

درخواست محسن رضایی از مردم؛

باید از نظر اقتصادی 
همراه دولت باشید

نگاهی به یک نمایشنامه از نوشته بختیار علی

شاید این جهان، برزخ 
جهانی دیگر باشد

6

چالش های دستور هوایی رئیسی
گزارش تحلیلی »همدلی« از موانع ساخت هواپیمای مسافربری در ایران

آیا ایران تصمیم خود را گرفته است؛

ادامه زندگی
 در سایه تحریم؟

همدلی| نگرانی هــای طرف های مذاکره کننده 
درباره سرنوشت برجام بیشــتر شده است. کار 
به جایی رسیده که حالا بسیاری می گویند احیای 
برجام در ناامیدانه ترین حالت ممکن است. آنان 
برای این نتیجه گیری خود به ادبیات سیاســی 
و مواضع تهران و واشــنگتن استناد می کنند. از 
یک سو واشنگتن فشار تحریم ها بر ایران را بیشتر 
می کند و از سوی دیگر تهران می گوید که قصد 
دارد مسیر توسعه کشور را با وجود تحریم ها پیدا 
کند. همین مواضع باعث شده که طرف های ناظر 
هم به شدت نگران شوند. چراکه در همین حال 
آمریکا می گوید گزینه هایی غیر از مذاکره را هم 

در قبال ایران بررسی می کند.
3
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گوناگون

همدلی از گسترش 100درصدی یک معضل 
اجتماعی در پایتخت گزارش می دهد

معتادان متجاهر تهران
 دو برابر شدند

یارگیری طرفین
 در جنگ اوکراین 

الویری:اصلاح طلبان 
دندان طمع حضور در 

قدرت را بکشند

خبر وزارت اطلاعات 
از بازداشت رابط دو 

جاسوس فرانسوی

رییس جمهور: برخی 
به دنبال تطهیر رژیم 

ستمشاهی هستند

همدلی|معتادان متجاهر در تهران رشــدی 
قارچ گونه داشــته اند، آن گونه که مدیرعامل 
ســازمان رفــاه، خدمــات و مشــارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران گفته اســت در 
یکی دو ســال اخیر معتادان متجاهر پایتخت 

چندبرابر شده اند ...
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همدلی| »هشت هواپیمای مسافربری تا سفر بعدی به اصفهان ساخته شود«، این دستور رئیس 
دولت ســیزدهم در بازدید از هسا؛ شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، واقع در شاهین شهر این 
استان، یکی از واکنش برانگیزترین جمله های ابراهیم رئیسی در چند روز اخیر بود؛ واکنش هایی 
همراه با ترس و دلهره بسیاری از سوی کاربران؛ افرادی که بر اساس تجربه استفاده از اتومبیل های 
تولید داخل یا حتی پیگیری اخبار حوادث ناشی از تصادفات رانندگی به آن  پرداختند و هر کدام 
هم از ابعاد مختلفی قابل توجه بود. رئیس دولت ســیزدهم این بار اما نه برای کاهش قیمت دلار 
و از بیــن بردن فقر مطلق؛ آن هم طی یکی دو روز آینده که برای ســاخت غول پیکرهای پرنده  
دستور داد که به نظر می رسد تحت شرایط تحریم و بسته بودن دست ایران، با چالش های بسیار 

دیگری هم همراه است.....

 ، برمی گرداند  چشم  اگر  احتمالا    
برمی گشت

   خاک سپاری شاعر در سکوت
  باستان شناسان بالاخره وارد اتاق 

مرموز معبد باستانی شدند
روزنامه  چگونه  مسعودی  عباس    

اطلاعات را منتشر کرد؟
 اولین »آدم آهنی« جهان درگذشت 
 شکایت 258میلیارد دلاری »ایلان 

ماسک« را ورشکسته خواهد کرد؟
  روزی که آقامحمدخان کرمانی ها 

را قتل عام کرد
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